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صبو�ی مادر 
با پدر و مادر و خواهر از رفسنجان به تهران آمدیم. در سازمان تبلیغات، مراسم وداع بود. مادر آرام به پدر 
فرمود: من برای عباس گریه نکردم تو هم گریه نکن و آرام باش.! مادر صبوری را اینجا هم نشان دادند، 

مادر همیشه در زندگی تکیه گاه ما بود و اینجا هم تکیه گاه پدر شد.

دارم کــه زمانى که ایشــان قائم مقام ســازمان بودند در 
اردوگاه شــهید باهنر همایش سازمان تبلیغات برگزار مى 
شد. قرار بود با ایشــان در سمینار سازمان شرکت کنیم. 
صبح ایشان با آیت االله جنتى آمده بود. عصر که باهمدیگر 
با همان ماشین پیکان رفتیم ماشین ما را راه نمى دادند، 
گفتند: باید از ماشین پیاده شوید پیاده شدیم، گفتند: باید 
بازرسى شوید حتى یک کلام نگفت که من کى هستم و 
اجازه بازرســى را دادند. مسیر نسبتا طولانى را پیاده طى 
کردیم و به کسى چیزى نگفتند و حتى اعتراضى نکردند. 
یکبار هم مســئولین ســازمان تبلیغات با آقاى هاشمى 
رفسنجانى که آن زمان رئیس مجلس بود جلسه داشتند 
و ایشــان قرار بود ســخنرانى کنند باز هم حراست جلو 
ایشان را گرفته بود و راه نمى داد! و همین باعث شده بود 
که دیر برســند آقاى شرعى گزارش داده بود ایشان هیچ 
اعتراضى نکردند. تا روز آخــر عمر یک ذره دنبال مطرح 

کردن خودش نبود. 
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زندگی خود را وقف انقلاب کرد
شــیخ عباس به ســال ۱۳۲۳ در روســتای گلناباد از توابع رفســنجان متولد 
می شــود. زمانــی کــه شــش ســاله می شــود خانــواده بــرای فرســتادن او به 
مدرسه از روستای گلناباد به کشکوئیه در چهل کیلومتری شهر رفسنجان، 
کوچ می کنند. در سال ۱۳۳۷ با تصمیمی راسخ برای تحصیل علوم دینی 
بــه شــهر قم مــی رود. علاقه، پشــتکار، هوش و اســتعداد ذاتی اش ســبب 
می شــود دروس ســطح را خیلی زود به پایان برســاند و در محضر استادان 
بزرگ، دروس خارج را آغاز کند. وی در همنشــینی با علمای اعلام و آیات 
عظــام نــه تنهــا مراتــب بــالای علــوم حــوزوی را بــه ســرعت طی کــرد، بلکه 
جایگاهی ویژه در میان بزرگان حوزه به دســت آورد و همزمان با تحصیل، 
به تدریس نیز همت گماشت. ذکاوت، کنجکاوی و مهارت او در سخنوری 
و تبلیــغ زبانــزد بــود و تحســین اســاتیدش را برمی انگیخــت. فعالیت هــای 
شیخ عباس، فقط محدود به سخنوری و تبلیغ شفاهی نبود و اندک اندک 
عرصه های دیگر تبلیغ، نظیر نوشــتن مطالب روشــنگرانه و تکثیر و توزیع 
سخنان امام خمینی (ره) را نیز سرلوحه ی کار خود قرارداد. مخصوصاً بعد 
از تبعیــد حضــرت امام(ره) در شــهرهای مختلف، با انواع نام های مســتعار 
منبــر مــی رفــت و از طریق تکثیر و توزیع ســخنرانی های امــام خمینی  (ره) 
برای آگاهی مردم تلاش می کرد.یکی از کارهایی که شــیخ عباس همراه با 
سایر علما و خصوصاً کرمانی ها انجام می داد، این بود که به منزل بزرگان 
و مراجــع می رفتنــد و آن هــا را ترغیب می کردند تا بــا پیام ها و اطلاعیه های 
خــود، امــام خمینــی(ره) را حمایــت کننــد. از کارهــای دیگــر شــیخ عبــاس 
شیرازی، سرکشی به دوستانی بود که در تبعید بودند؛ آیت الله خامنه ای 
در ایرانشهر، آیت الله عبایی در نائین، آیت الله پسندیده در انارک و بعضی 
علمای دیگر که در کردستان تبعید بودند.تلاش های بی وقفه او در حفظ و 
پاسداری از نهال نوپای انقلاب و روحیه ی مسئولیت پذیری که در وجودش 
بــود، موجــب شــد تــا حضرت امــام (ره) در همان ماه های نخســت پیروزی 
انقلاب، ایشان را برای دعوت مردم به اتحاد و همدلی به شهرهای مختلف 
بفرســتند، از جملــه شــهرهای ارومیــه، خوی، مرند، ســلماس، ماهشــهر و 
خرم آباد.پس از آغاز جنگ تحمیلی با علاقه ای که به کار فرهنگی و تبلیغ 
داشــت، ابتدا مســئولیت قائم مقامی ســازمان تبلیغات اســلامی و سپس 
مســئولیت تبلیغات جبهه و جنگ را پذیرفت و تا واپســین روزهای زندگی 
خــود را وقــف ایــن امر کــرد. وی دائم به جبهه های نبرد سرکشــی می کرد و 
از نزدیــک در رفــع مشــکلات رزمنــدگان تلاش می نمــود، در یکی از همین 
مأموریت ها در هجدهم خرداد ماه ١٣٦٤ ســرانجام در حوالی شــهر دزفول 

بر اثر سانحه ی اتومبیل به شهادت رسید.

رفتارش انسان را یاد خدا می انداخت
  وصیت:  مرا سزاوار نیست که به شما امت عزیز سفارش کنم جز آنچه توصیه می کنم: 
«امام عزیز را تنها نگذارید و هرچه فرمودند بــدون توجیه مصلحتی و خطی قبول کنید». 
وصایای اخلاقی را خودتان بهتر می دانید و بهتر از حقیر خود خداوند و رسول و ائمه اطهار 

و بزرگان دین فرموده اند .
گفتنی به اندازه کافی هســت کسانی که ما خاک پای آنها هم حســاب نمی توانیم بشویم 

فرموده اند آنچه برای ما لازم است ولی عمل کمتر است.
  نکته: شهیدی که نگاهش، کلامش و رفتارش انسان را به یاد خدا می انداخت.


